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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

هنرمندان را خانواده خود می‌دانیم

محمــد مهــدی اســماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی - در 
حاشــیه نشســت تخصصی مدیران روابط عمومی ایــن وزارتخانه 
در پاسخ به پرســش ایسنا با اشاره به استقبالی که از جشنواره‌های 
اخیر مانند »ســینما حقیقت« شده اســت، افزود: »ما الحمدلله با 
خیل عظیمی از هنرمندانی مواجه هســتیم که عاشــقانه به کشور 
خود کمک می‌کنند.« او اضافه کرد: »ما همه هنرمندان عزیزمان 
را خانواده خود می‌دانیم و از همه آنها بابت زحمات‌شــان تشــکر 
می‌کنیــم. هــر کســی کــه عنــوان هنرمنــد را دارد، دلــش بــا منافع 
ملــی پیوند خــورده و هنرمنــدان هیچ وقــت به‌دنبــال کناره‌گیری 
از فعالیت‌هــای فرهنگی و هنری نیســتند.« وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی همچنیــن اظهار کرد: »مــن با امیدواری نســبت به آینده 
فرهنگ و هنر این نکته را عرض می‌کنم. ان‌شــاءالله همان‌طور که 
جشنواره‌هایی که پشت سر گذاشتیم با استقبال زائدالوصف جریان 
فرهنگی و هنری کشور همراه بود، در جشنواره‌های پیش‌روی فجر 
نیــز همین اشــتیاق را خواهیم دیــد.« او دربــاره برنامه‌های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالگرد شهید قاسم سلیمانی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
به‌صــورت جدی در این موضوع فعال اســت. همین امروز در این 
جلسه گزارشی که ارائه کردند درباره دستگاه‌هایی بود که برای این 
موضــوع مأموریت دارند. وزارت ارشــاد هم برنامه‌های نمایشــی 
خوبی پیش‌بینی کرده و همچنین برنامه‌های دیگری را متناســب 
با این حوزه آماده کرده است. برای مثال در حوزه موسیقی، تئاتر، 

کتاب و دیگر فعالیت‌ها که مفصل هستند.«

معرفی آثار مرحله اول بخش خیابانی 
جشنواره تئاتر فجر

هیأت داوران مرحله اول بازبینی خیابانی چهل و یکمین جشنواره 
بین‌المللــی تئاتــر فجر بعد از ارزیابــی ۱۱۵ اثر دریافتی از کل کشــور 
بــا حضور دبیــر، قائم مقام و مدیر بخش تئاتر خیابانــی ۴۰ اثر را به 
مرحلــه دوم معرفــی کردنــد. به گــزارش ایســنا، مرتضــی وکیلیان 
نویســنده، کارگــردان، بازیگــر و پیشکســوت تئاتــر خیابانــی، مژگان 
رضائیان نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه و مرتضی اسدی مرام 

نویســنده، کارگردان و بازیگر، داوری و ارزیابی این بخش را عهده‌دار 
بودنــد. در این فهرســت، آثاری همچون »مادران ایران«، نویســنده 
سیمین بختیار غفاری، کارگردان علی بیداوسی از لاهیجان.»نبودن 
برای بودن«، نویسنده و کارگردان سوران حسینی از مریوان. »گسار«، 
نویسنده فرامرز غلامیان، کارگردان فرامرز غلامیان و عباس منظری 
از جزیــره خــارک. »چمــدان«، نویســنده و کارگردان علــی فریدنی 
ترکزاده از شاهین‌شهر و »دردسرهای یک موجود موزی«، نویسنده 
محســن عالــم‌زاده، کارگــردان مجتبــی لالــه زاری از یــزد به چشــم 
می‌خورند. گفتنی اســت چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر 
فجــر به دبیری کــوروش زارعی همزمان با ایام جشــن‌های پیروزی 

انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

»جزیره فضایی« به سینماها آمد
»جزیــره  ســینمایی  فیلــم 
فضایــی تورنــادو ۲« از دیــروز 
اکران خــود را در ســینماهای 
سراســر کشــور به ســرگروهی 
پردیس سینمایی کورش آغاز 
کرد. این فیلم، یک فیلم شاد 
کودکانــه و خانوادگی اســت و 
با حضــور بازیگرانی همچون 
اکبــر عبــدی، کامــران تفتــی، 
ارســان  بهنــوش بختیــاری، 
قاسمی، الناز حبیبی، راستین 

عزیزپور، امیررضا احمدی، نگار نافذ، محمدمهدی ایرانی، عباس 
جمشــیدی‌فر، امیــر رونقــی، وحیــد نفر، فرزانــه زهره ونــد، هادی 
نجفی امامی و محســن رســتمی ساخته شده اســت. گفتنی‌ است 
»جزیره فضایی تورنادو ۲« به‌دنبال موفقیت و استقبال مخاطبان 

از قسمت اول آن، ساخته شده است.

آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش
شــورای پروانــه نمایش فیلم‌هــای غیرســینمایی در جلســه اخیر 
بــا صــدور پروانــه نمایش ۷ عنــوان فیلم داســتانی بلنــد: ناچاری 
پــری  کانــی  یکانــی،  کارگردانــی محمدرضــا  و  تهیه‌کنندگــی  بــه 
بــه تهیه‌کنندگــی و کارگردانــی جــال نصیــری، درد مشــترک بــه 
تهیه‌کنندگــی شــهرام مقصــودی و کارگردانــی ناصــر طاهریــان، 
جــدا افتاده و ســایه بــه تهیه‌کنندگی امین خــدام و کارگردانی رضا 
اصغــری نســب، طبل بــه تهیه‌کنندگی مرتضی ذوالفقاری‌نســب 
و کارگردانــی کبری غروی و خانه‌های بی‌ســقف بــه تهیه‌کنندگی و 
کارگردانــی حمید اصغــری تتمــاج موافقت کرد. همچنیــن ۴ اثر 
مســتند: خاکجــا بــه تهیه‌کنندگــی و کارگردانی یاســر شاهســواری، 
دلــداده به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی براری، چاه و دیار ســپید 
جامــگاه بــه تهیه‌کنندگــی و کارگردانی محســن اســمعیلی پروانه 
نمایش آثار غیرســینمایی سازمان سینمایی را اخذ کردند. در این 
شــورا برای ۶ اثر داستانی کوتاه: گل مرداب به تهیه‌کنندگی عباس 
خادم الرسول و کارگردانی مشترک عباس خادم الرسول و محمد 
حســین پورکیانــی، برای یلــدا بــه کارگردانی محمــد آقامحمدی، 
تنهاتــر از تنهــا بــه تهیه‌کنندگی رضــا پایرونــد و کارگردانی ســوگل 
خالقــی، ماجراهای حنجره طلا به تهیه‌کنندگی امیر مؤمنی اصل 
و کارگردانی محمود صادق ناطری، ته آسفالت به کارگردانی رضا 
اصغری نسب و سایه‌ها به کارگردانی عباس خادم الرسول پروانه 

نمایش صادر شد.
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کارگاه‌هــای  رونــد  ادامــه  در  فرهنگــی/ 
آموزشی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی 
فیلــم 100 و بــا همــکاری ایــن جشــنواره و 
حــوزه هنــری اســتان آذربایجــان شــرقی 
حضــور  بــا   »100 فیلــم  »تولیــد  کارگاه 
محمدرضا خردمندان در تبریز برگزار شد. 
در ایــن کارگاه کــه در روزهــای پایانی هفته 
گذشــته برگــزار شــد هنرجویــان در ابتدا با 
طراحی ایده و نگارش فیلمنامه فیلم 100 
ثانیه‌ای آشــنا شــدند و ســپس در روز دوم 
این کارگاه، با همکاری یکدیگر و راهنمایی 
محمدرضا خردمنــدان مراحل تولید یک 

فیلم 100 ثانیه‌ای را پشت‌ سر گذاشتند.
محمدرضا خردمندان کارگردان سینما 
و اســتاد کارگاه »تولیــد فیلــم 100« کــه در 
چهارچوب کارگاه‌های جشــنواره فیلم 100 
در تبریز برگزار شــده در حاشیه این کارگاه، 
دربــاره تفاوت ایــن کارگاه‌های آموزشــی و 
کلاس‌هــای انتقــال تجربه در جشــنواره‌ها 
با دوره‌های آکادمیک و دانشــگاهی گفت: 
»مهمتریــن اتفاقــی کــه در ایــن کلاس‌ها 
رخ می‌دهــد، انتقــال تجربه اســت. خودم 
شــخصاً به‌عنوان کســی که سال‌هاست در 
حوزه ســاخت فیلم‌هــای کوتاه، یــا همان 
چیزی که در کشــور ما به‌عنــوان فیلم‌های 
100 ثانیه‌ای معروف اســت، فعال هستم، 
حجم زیادی از تجربیات را کســب کرده‌ام 
که این تجربه‌هــا در قالب همین کارگاه‌ها 
در اختیار بچه‌های جوان‌تر قرار می‌گیرد.«

هــم  تجربه‌هــا  »ایــن  کــرد:  تأکیــد  او 
کلاس  در  بتــوان  کــه  نیســت  چیزهایــی 
درس دانشــگاه و یــا فضاهــای آکادمیــک 
آنهــا را کســب کرد و بــه دســت آورد. اینها 
مفاهیمــی اســت کــه بخــش عمــده‌ای از 
آنهــا در کــف خیابــان و به‌واســطه آزمــون 
و خطــا در فیلمســازی بــه دســت آمــده 
حــوزه  ایــن  در  ســال‌ها  کــه  منــی  اســت. 
فعالیــت داشــته‌ام، نــکات بســیار‌ ریزی را 
متوجه شــده‌ام که انتقــال آن به بچه‌های 
فیلمســاز، خیلی آنها را در کار فیلمسازی 
جلو می‌انــدازد و به‌نوعی میانبر برای آنها 
محســوب می‌شــود.«خردمندان در ادامه 
افــزود: »گاهی بــا خودم می‌گویــم، زمانی 
که ما می‌خواســتیم ساخت فیلم‌های 100 
ثانیــه‌ای را آغــاز کنیــم، ‌اگر کســانی بودند 
کــه چنیــن تجربیاتــی را در اختیار مــا قرار 
می‌دادند، چقدر می‌توانستیم جلو بیفتیم 
و فیلم‌هــای بهتری بســازیم.«خردمندان 
کارگاه‌هــای  برگــزاری  دربــاره  پایــان  در 
در   100 فیلــم  جشــنواره  آموزشــی 
شهرســتان‌ها هم توضیح داد: »این اتفاق 
خوبــی اســت کــه کارگاه‌ها از تهــران خارج 
شده و در حال توزیع در سایر شهرستان‌ها 
هســتند. آنچه در این ســفرها با آن مواجه 
بوده‌ام هم فقر و بی‌عدالتی آموزشی بوده 
اســت کــه احســاس می‌کنم همیــن امروز 
هم در ســطح کشــور وجود دارد و برگزاری 
کارگاه‌هــا در شهرســتان‌ها اتفــاق مثبتــی 
اســت که می‌توانــد مــا را در جهت تحقق 

عدالــت آموزشــی حرکــت دهــد. شــاهد 
اشتیاق بسیار زیادی هم از سوی بچه‌های 
استانی هستیم که واقعاً مشخص است که 
علاقه‌مند سینما هستند. باید برنامه‌ریزی 

جدی‌تــری در ایــن زمینه صــورت بگیرد و 
این اتفاق مثبت که به مدد جشنواره فیلم 
100 در حــال رقم خوردن اســت، فراگیرتر 

شود.«

محمدرضا خردمندان از تجربه برگزاری کارگاه »تولید فیلم 100« گفت

تجربیاتی که در دانشگاه نیست

سید ابوالفضل کاظمی راوی »کوچه نقاش‌ها« به همرزمان شهیدش پیوست

بازگشت لوطی به گردان میثم
ســید ابوالفضل کاظمی راوی کتاب »کوچه 
نقاش‌هــا« از ناشــناخته‌ترین رزمنــدگان و 
فرماندهــان دفاع مقدس بــود و زمانی که 
جنگ تحمیلی آغاز شد، تهران را به مقصد 
جبهه‌هــا ترک کرد،به همرزمان شــهیدش 
پیوســت. کاظمی فرمانده گردان بســیجی 
لشــکر ۲۷ محمد رســول‌الله)ص( بود و در 
طول جنــگ در چندین عملیات به‌صورت 
نیــروی آزاد شــرکت داشــت و در عملیــات 
کربــای ۵ و ۸ فرمانــده گــردان عملیاتــی 
میثم بود. او بارها در عملیات‌های مختلف 
مقابــل تیــر و ترکش دشــمن قــرار گرفت و 
دچار مجروحیت‌های ســخت و جان‌فرســا 

کوچــه  متولــد  کاظمــی  ابوالفضــل  شــد. 
نقاش‌ها در محله گارد ماشــین دودی بین 
خیابــان صفاری و خیابان خراســان اســت 
و به‌دلیــل علاقه‌اش به ایــن محله و کوچه 
نام کتاب را کوچه نقاش‌ها گذاشــته اســت. 
خاطــرات او از آن جهــت ســزاوار تأمــل و 
توجه است که فرمانده گردان هم با فضای 
قرارگاهی و رده‌های بالای فرماندهی جنگ 
و هــم بــا فضــای درون گروهــی نیروهــای 
رزمنــده و خــط شــکن ارتباطــی تنگاتنــگ 
دو  ایــن  در  او  حضــور  بازنمایــی  و  دارد 
فضای پیچیــده جذابیت خاصــی به کتاب 
بخشــیده اســت. کتــاب کوچــه نقاش‌ها اثر 

راحلــه صبوری حاصل ســه مــاه مصاحبه 
با ســیدابوالفضل کاظمی است. در بخشی 
می‌خوانیــم:  نقاش‌هــا  کوچــه  کتــاب  از 
دبیرســتان  بــه  کــه  بــودم  »دوازده‌ســاله 
جهــان رفتم. صبح‌هــا درس می‌خواندم و 
بعدازظهرها در قهوه‌خانه دایی ســیدعلی 
کار می‌کردم. تــازه الفبای لاتی را یاد گرفته 
بودم و بــرای زندگی‌ام تصمیم می‌گرفتم. 
قهوه‌خانه دایی ســیدعلی، سرِ خیابان گارد 
ماشــین دودی بــود و صفــای لــب‌ِ خــط را 
داشــت. یک باغچه نســبتاً کوچــک بود که 
چنــد تخت در اندرون و بیرونش در فضای 
بــاز گذاشــته بودنــد. روزی یک تومن مــزد 

می‌گرفتم. ســوگلی بودم و کارهای ســخت 
انجــام نمــی‌دادم. دایــی دو تــا قهوه‌چــی 
داشت که بیشتر کارها روی دوش آنها بود. 
دایــی هــم فقــط پشــت دخل می‌نشســت 
و مایــه می‌گرفــت. دم ظهــر، چنــد طایفه، 
مشتری قهوه‌خانه بودند. لات‌ها و جاهل‌ها 
و دســتمال‌ بــه‌ دســت‌ها، کلاه‌مخملی‌ها و 
مشــتی‌ها و عبا به‌ دوش‌ها می‌آمدند برای 
گــپ و صحبــت و چــای قندپهلــو؛ فقیــر و 
پولدار؛ هــر کس از هر جا خصوصــاً آنها که 
از غرغر زن و بچه کلافه و خســته بودند، به 
قهوه‌خانــه دایی پنــاه می‌آوردند تا نفســی 
بگیرنــد. آن زمــان، چای کلکتــه و لاهیجان 

مرســوم بود. قهوه‌چی، بیســت تا اســتکان 
کمرباریــک چای را بــا خبرگی و مهــارت از 
ســر آرنج تــا روی مچ و کف دســت قطاری 
پخــش  مشــتری‌ها  بیــن  بعــد  و  می‌چیــد 

می‌کرد؛ اســتکانی ده شــاهی.« ایــن کتــاب 
در ۳۰۴ صفحــه، شــمارگان دو هــزار و ۵۰۰ 
نسخه توســط انتشارات ســوره مهر عرضه 

شده است.

تئاتــر  جشــنواره‌های  فرهنگــی:  گــروه 
بزرگ‌تریــن  از  یکــی  ایــران،  در  اســتانی 
جشــنواره‌های تئاتــری جهــان بــه‌ لحــاظ 
وسعت جغرافیایی در محدوده برگزاری 
است. رویدادی بزرگ که هنگام برگزاری 
آن، چندیــن مــاه حــال و هــوای سراســر 
کشــور رنــگ و بــوی هنرهای نمایشــی به 
خود می‌گیــرد و همه اهالی تئاتر کشــور و 
علاقه‌مندان به این هنر مردمی را با خود 
همــراه می‌کند. فرصتــی ارزشــمند برای 
دیده شــدن و محک خوردن هنرمندان و 
آمادگی بــرای ورود به عرصه‌‌ای پهناورتر 
به نام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. آمار 
نشــان می‌دهد تاکنون 244 گروه نمایشی 
و 3563 هنرمنــد در ایــن رویــداد حضور 
داشــته‌اند و 36020 تماشــاگر بــا حضــور 
در ســالن‌های نمایشــی سراســر کشــور به 
تماشــای آثار اجرا شــده نشسته‌اند. اینکه 
می‌گوییم این رویدادهای استانی محکی 
جــدی بــرای عرصــه‌ پهناورتــری بــه‌ نــام 
جشــنواره تئاتر فجر اســت نکته‌ای اســت 
که تقریباً تمامی چهره‌های شناخته‌شده 

تئاتری به آن اذعان دارند.
ëëجشنی برای تئاتر و مخاطب

دبیرخانــه  مدیــر  ناظــری  حجــت‌الله 
و مدیــر اجرایــی چهل‌ویکمین جشــنواره 
بــا  بین‌المللــی تئاتــر فجــر در گفت‌وگــو 
»ایران« در پاســخ بــه این ســؤال که »این 
روزها در پیشا‌برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
چه می‌کنید و کارها چگونه پیش می‌رود«، 
می‌گوید:»طبق گاهشمار جشنواره هر روز 
که بــه اجراها و زمــان برگــزاری نزدیک‌تر 
می‌شویم قاعدتاً کارها و اقدامات اجرایی 
بیشتر می‌شــود و می‌طلبد برنامه‌ریزی‌ها 
ابــراز  او  شــود.«  بیشــتر  پیگیری‌هــا  و 
امیــدواری می‌کنــد بــا همــکاری تمامــی 
دست‌اندرکاران مســتقیم و غیرمستقیم، 
ایــن جشــنواره طبق موعــد برگزار شــود و 
همه چیز در حد و شــأن‌ تئاتری‌های ایران 
باشد. او همچنین درباره کمیت گروه‌های 
تئاتــری و نظــرات مختلــف بــر کثــرت و 
محدودیــت راهیابــی آثــار بــه بخش‌های 
پایانــی نیز می‌گوید: »جشــنواره تئاتر فجر 
یــک فســتیوال بین‌المللــی و یک جشــن 
ملی برای اهالی تئاتر اســت، هر چقدر در 
این جشــن  بتوانیم اهالی تئاتری بیشتری 
را سهیم کنیم، خاطرات به‌یاد‌ماندنی‌تری 
بــرای آنها در ایــن دوران رقم زده‌ایم. این 
جشــنواره به‌عنوان یک فستیوال حرفه‌ای 
در تئاتر یک جشن عمومی برای مخاطب 
و البتــه تئاتــر اســت. جشــنواره امســال بــا 
یــک تغییــر عمــده روبــه‌رو اســت. مــا در 
سال‌های گذشته جشنواره فجر را به‌عنوان 
محلی بــرای مرور آثار اجرا شــده در طول 
ســال می‌دیدیــم در صورتــی کــه در تمام 
فســتیوال‌های معتبــر، ایــن جشــنواره مــا 
محلی بــرای ارائه آثــار نو و تازه می‌باشــد 
کــه امســال بــا این نــگاه به ســمت اجرای 
حرکــت  جشــنواره  در  تــازه  نمایش‌هــای 

کردیــم. بایــد به ایــن نکته اذعان داشــت 
کــه همــه مــا تــاش داریــم یــک جشــن 
فاخــر و باکیفیت برگزار کنیــم و رفته‌رفته 
بیکــران  جشــن  ایــن  بــرای  چیــز  همــه 
آمــاده خواهــد شــد.« ناظــری در بخــش 
دیگــری از صحبت‌هــای خــود بــه بحــث 
تئاترهــای آنلایــن و اســتفاده از امکانات و 
پلتفرم‌هایــی مثل تلویزیون تئاتر ایران که 
در دوران کرونا به صورت آزمون و خطایی 
از آن اســتفاده شــد می‌پــردازد و می‌گوید: 
»خوشبختانه کرونا با همه خاطرات بدی 
کــه بــرای ما به‌ جا گذاشــت اثــرات مثبتی 
هم داشــت که از جمله آنها جدی گرفتن 
زیرســاخت‌های تصویــری و آنلایــن بــود 
که امســال هــم حتماً این زیرســاخت‌ها و 
پخش‌هــای آنلایــن در خدمت جشــنواره 
خواهــد بــود. نکتــه دیگری کــه بایــد پیرو 
صحبت‌های قبلی‌‌ام به آن اشاره کنم این 
است که استقبال امســال واقعاً چشمگیر 
بوده به نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین 
بخــش ما که همان بخش اصلی اســت با 
584 اثــر دریافت شــده به رکــوردی قابل 
توجه دست پیدا کرده است. از سوی دیگر 
می‌تــوان گفت بــا توجه به تغییر اساســی 
امســال  جشــنواره  اجــرای  روش  در  کــه 
داشــتیم، مهم‌تریــن چشــم‌انداز، تولیــد 
محتواهــای جدیــد و تــازه برای جشــنواره 
امســال خواهــد بــود کــه در حــال پیگیری 
اســت و با توجه بــه نحوه اعــام فراخوان 
و روش بازبینی‌هــای زنــده‌ای کــه امســال 
مدنظــر قرار گرفتــه کار ســخت دبیرخانه 
سخت‌تر هم شده است.« مدیر دبیرخانه 
و مدیــر اجرایــی چهل‌ویکمین جشــنواره 
بین‌المللی تئاتر فجر در پایان در پاسخ به 
سؤالی پیرامون بین‌المللی بودن جشنواره 
امسال می‌گوید: »درباره بخش بین‌الملل 
هم مثل ســایر بخش‌ها در حــال پیگیری 
و رایزنی‌هــای لازم هســتیم و بــه محــض 
اینکــه این پیگیری‌ها به نقطــه قابل اتکا و 
نتایج مطمئنی برسد، حتماً اطلاع‌رسانی 
خواهیــم کــرد و از کشــورهایی کــه میزبان 
آنها در جشــنواره امســال خواهیم بود نام 

می‌بریم.«
ëëجشنواره‌ای با و برای همه

گــزارش  ایــن  پایــان  در  نیســت  بــد 
بــه صحبت‌هــای کــوروش زارعــی دبیــر 

جشــنواره تئاتر فجر هم اشــاره‌ای داشته 
باشــیم تــا بیشــتر در جریــان کــم و کیف 
بگیریــم.  قــرار  جشــنواره  ایــن  برگــزاری 
زارعــی در گفت‌وگــو بــا ایرنــا، می‌گویــد: 
»یکی از آســیب‌های مهم این جشــنواره 
آن اســت کــه بــه دلیــل مشــکلات مالــی 
در  را  هنرمنــدان  همــه  نمی‌توانســتیم 
طــول جشــنواره داشــته باشــیم و ایــن به 
جشــنواره ضربه می‌زند. جشنواره محلی 
هــم  گــرد  آن  در  هنرمنــدان  کــه  اســت 
می‌آمدنــد، کارهای یکدیگر را می‌دیدند، 
دوســتی‌ها  و  می‌کردنــد  تجربــه  تولیــد 
ایجاد می‌شــد، اما اگر گروهی از اســتان‌ها 
بیایــد و نتوانــد تــا پایان جشــنواره بــا این 
رویــداد و آثارش همراه باشــد، ایــن از بار 
اســتقبال هنرمنــدان اســتانی می‌کاهد و 
باعث می‌شــود جشــنواره از کیفیت لازم 
برخــوردار نباشــد. بر اســاس همــه آنچه 
گفته شــد ما هم برای ایجاد نشاط و شور 
جدید و اینکه بتوانیــم با کارهای تولیدی 
جدید چشــم‌اندازی برای اجراهای سال 
آینده داشــته باشــیم و هنرمندان تئاتر را 
واداریــم تــا به تولیــدات جدیــد فکر کنند 
بار دیگر جشــنواره را بر مــدار تولید‌محور 
بــودن برنامه‌ریــزی کردیــم.« زارعــی در 
پاســخ به این پرســش کــه »تغییــر مهم 
جشــنواره چهل‌ویکم تئاتــر فجر رجعت 
به ســنت تولید آثار نمایشــی جدید برای 
حضور در این رویداد پس از ۹ سال است؛ 
چرا بــار دیگــر شــاهد این تغییــر نگرش 
در فراخــوان ایــن رخــداد بودیــم« هــم 
می‌گویــد: »ایــن تغییــرات بــرای طراوت 
جشنواره ایجاد شده ‌است. جشنواره تئاتر 
فجر طی ۹ ســال اخیــر تولید‌محور نبود و 
از آثــاری که در طول یک‌ ســال به صحنه 
رفتــه بود برای آثــار ورودی به این رویداد 
تغذیــه می‌کــرد. ایــن مهــم آســیب‌های 
مختلفی را با خود به همراه داشــت. طی 
۹ سال پیش شاهد آثاری بودیم که پیش 
از جشــنواره بــه صحنــه رفته بودنــد و بار 
دیگر برای حضور در این رویداد برگزیده 
می‌شدند. آسیب مهم چنین انتخابی به 
این بازمی‌گشــت که خیلی از آثار پیش‌تر 
توسط مخاطبان دیده شده بودند و کمتر 
اشــتیاق و میلی بــرای دیدن دوبــاره آنها 

میان مخاطبان وجود داشت.«

»ایران« چشم‌انداز برگزاری جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر را بررسی می‌کند

همه چیز مهیای یک جشن بیکران
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مهدیه خاکی خیاوی: پاییزهای تبریز را هر کســی تجربه کرده باشد، از سردی 
هــوا و بارش‌هایش، از برگ‌ریزان و رنگارنگی‌اش می‌داند چیزی نیســت جز 
رسیدن به منزل گرم و بریدن از سوز! حالا چه شود که همین مردمان حاضر 
باشــند در چنین شــرایطی خارج از منــزل را به درونش ترجیــح دهند، قصه 
عشــق اســت و عاشــقی! آن هم از نوع جوانانه‌اش که پرشــور، گرم و آتشــین 
اســت.وقتی صحبت از فیلم و فیلمسازی می‌شود، ما عاشقان قلم و تصویر 
نــه تنها ســر و گوش‌مــان می‌جنبد، کــه خــون در رگ‌هایمان هم با ســرعت 
ســانتریفیوژ می‌چرخد؛ آن هم اقدام بزرگ و راهگشــایی از ســوی جشــنواره 
فیلم 100 و حوزه هنری اســتان آذربایجان شــرقی و کهن شهر تبریز که مدتی 
اســت رنگ و بوی تازه‌ای به خودش گرفته اســت. بویی از جنس صمیمیت، 
همدلــی، عشــق به تولید محتــوا و فراگرفتــن تجربیات ارزشــمند.کارگردانی 
جــوان امــا با کوله‌باری از تجربه پا به تبریز گذاشــته اســت. بــا حواس جمع و 
دقت زیاد پای صحبت‌های اســتاد کارگاه نشســته بودیــم، از کی و چطور بود 
که پا به عرصه نویســندگی و کارگردانی گذاشــتند؟ برای خودم جذاب بود که 
هنرمند سرشناســی مثل محمدرضا خردمندان در ابتدا با دست‌های خالی 
ولی با ذهن پر از ایده و طرح‌های نوین به میدان آمده است!سؤال هنرجویان 
ایــن بــود؛ آیــا فیلم را پول می‌ســازد یــا کارگردان و یا نویســنده؟ پاســخ اما بر 
خــاف ذهنیت هنرجویان حاضر در کارگاه بود. اســتاد کارگاه توضیح داد که 
همه کارهایش را در ابتدا خودش انجام می‌داده اســت. از نویسندگی، ضبط 
و تولید فیلم‌ها بگیر تا تدوین. از لوکیشن پشت چمن فوتبال بگیر تا ضبط در 
خیابان! تا هزینه‌ها را به حداقل برســانند. همین گفته‌ها بود که شــعله امید 
به تولید را در قلب‌های هنرجویان بیشــتر کرد.ایده و طرح‌هایمان را گفتیم و 
به قول استاد خردمندان این همان بزنگاه بود که پیش‌داستانی از تجربیات، 
زندگی و دغدغه‌هایمان را در برداشــت!از طرح‌های جنایی و اکشن )که البته 
موجب خنده‌ و شوخی هنرجویان هم شد( بگیر تا طرح‌های اجتماعی. رنگ 
به رنگ روی تخته نشستند و در آخر با هدایت اساتید کارگاه، به طرح جامعی 
از فیلمنامه رســیدیم که بــوی افکار همه هنرجویان را مــی‌داد. انگار که چند 

رنگ را ترکیب کرده باشی و به یک رنگ ناب رسیده باشی!
ëëصبح روز بعد؛ ساعت ۸:۳۰/صدا، دوربین، حرکت

بــا یک دوربین ســاده و یک رکوردر به میدان آمده بودیم. به قول اســتاد 
کارگاه: »هرچــه امکانــات محدودتــر، ذهــن خلاق‌تر!«پله‌هــا را دوتــا یکــی 
می‌کردیــم بیــن طبقات و در تــاش بودیم بــرای پیدا کردن زاویه مناســب 
دوربین و نور و قاب‌بندی. برداشــت‌ها یکی پس از دیگری کات می‌خوردند 
و بــا هــر کات کارگــردان، ما پخته‌تر و پرشــورتر برای ادامه ضبط می‌شــدیم.
نزدیک‌هــای شــب چشــم‌های ســرخ و ورم‌کرده‌مــان دوختــه شــده بــود به 
مانیتــور تدوینگر، برای دیدن فیلم خام ‌۱۰۰ثانیــه‌ای که نتیجه زحمات‌مان 
بود. فیلمی که انگیزه ســاخت آن همان چیزی بــود که جوانان و هنرجویان 
تبریزی را در سوزوسرمای پاییزی با خود همراه و همدل کرده بود تا یکرنگ 

و صمیمانه در میان هزار رنگی پاییز باشیم!

گرم شدن با معجزه سینما در سرمای تبریز

ب
کتا

 گــروه فرهنگی/ »مــن اعتــراف می‌کنم« 
نوشــته محمد رحمانی به‌تازگی از ســوی 
ایــران  مطبوعاتــی  مؤسســه  انتشــارات 
روانــه کتابفروشــی‌ها شــده؛ اثــری کــه به 
گفته نویســنده‌اش بــا نگاهــی بی‌طرفانه 
ســازمان  فعالیت‌هــای  و  اقدامــات  بــه 

مجاهدین خلق پرداخته است.

ëëسال‌ها تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات
نگاهــی  بــا  اثــر  ایــن  در  رحمانــی 
بی‌طرفانه سراغ جریانات درون‌سازمانی 
مجاهدیــن خلــق در ســال‌های دهــه 50 
رفته اســت. او بر اســاس اعترافات وحید 
افراختــه در زنــدان ســاواک، به بررســی و 
روایت رویدادها و وقایع مرتبط با سازمان 
مجاهدیــن خلــق در آن دوره می‌پردازد. 
نویسنده »من اعتراف می‌کنم« کوشیده با 

ارائه و بررسی اسناد و مدارک و اعترافات 
وحیــد افراخته و دیگر اعضای بازداشــت 
شــده ســازمان، به مخاطبان نشــان دهد 
که چه مســائل سیاسی و اجتماعی سبب 
بــه  ســازمان  ایــن  اعضــای  آوردن  روی 

مقابله با رژیم پهلوی شده است.
رحمانــی  محمــد 
اینکــه  بــه  پاســخ  در 
تألیــف  ســراغ  چــرا 
ســازمان  دربــاره  اثــری 
مجاهدیــن خلــق رفته 
بــه »ایــران« می‌گویــد: »ســال‌ها پیــش با 
شــخصیت وحید افراخته آشــنا شــدم که 
بــرای من جالب بود؛ مردی که عضو یک 
گروه چریکی اســت و مهم‌ترین ســرمایه 
زندگــی خــود یعنی جانش را کف دســت 
گذاشــته و عملیات انجــام می‌دهد.«این 

نویســنده ادامه می‌دهد: »وحید افراخته 
در مقطعــی از زمــان در جهــت اهــداف 
صمیمی‌تریــن  مجاهدیــن،  ســازمان 
دوســت خــود را به وحشــیانه‌ترین شــکل 
ممکن به قتل می‌رســاند اما در نهایت از 
همــه چیز می‌بــرد و اعترافاتش ضربه‌ای 
اساســی بــر پیکــره همــان ســازمان وارد 
می‌کنــد. در بین اعضا و مبارزان ســازمان 
مجاهدیــن خلــق در زمان رژیــم پهلوی، 
نمونه‌ای چون افراخته نداریم.«رحمانی 
بــا اشــاره به نحــوه جمع‌بنــدی اطلاعات 
جمــع‌آوری شــده و تبدیل آنها بــه کتابی 
قطور با نام »من اعتراف می‌کنم«، اظهار 
می‌کند: »زمانی که ســوژه مشــخص شد، 
بــه مرحله جمع‌آوری اطلاعات رســیدم. 
بــا علم بــه اینکه اطلاعــات قابل توجهی 
درمــورد وحید افراخته در مراکز اســنادی 

کشــور وجود دارد، ســال‌ها برای به دست 
آوردن اعتماد مســئولان این مراکز تلاش 
کردم تا بتوانم به این پرونده‌ها دسترسی 
پیــدا کنــم.«وی ادامــه می‌دهــد: »بــرای 
جمع‌آوری و دســته‌بندی ایــن اطلاعات، 
شــده  انجــام  گســترده‌ای  پژوهش‌هــای 
است. سعی‌ام بر این بوده که تمام اسناد 
ســاواک، دادگاه‌های نظامی دوره پهلوی 
و حتــی رویدادهــای بعــد از انقــاب را که 
با ایــن پرونده مرتبط بودنــد، جمع‌آوری 

کنم.«

ëë ایــن فقط یــک کتــاب صرفاً اســنادی
نیست

رحمانی با اشــاره بــه اینکه کتاب »من 
اعتراف می‌کنم« فقط یک کتاب اسنادی 
نیست، می‌گوید: »این کتاب، صرفاً روایتی 

از وحید افراخته بر اســاس اســناد نیســت 
چراکه در تدوینش علاوه‌ بر اسناد فراوان، 
از مصاحبه‌هــای تفصیلــی متعددی هم 
درمــورد وحیــد افراختــه بهــره گرفتــه‌ام. 
سعی کردم به بهترین شکل ممکن کتابی 
تخصصی بنویسم که برای عموم جالب و 
خواندنی باشــد. این کتاب پی‌نوشت‌های 
بســیاری دارد کــه مخاطــب را از رجوع به 
اینترنت بی‌نیاز می‌کند.«رحمانی با اشاره 

به تجربه‌ای که در مسیر تألیف کتاب »من 
اعتراف می‌کنم« کســب کرده، می‌افزاید: 
»بازخــوردی کــه از مخاطبــان ایــن کتــاب 
گرفتــم بســیار جالــب بــود. ممکن اســت 
کتاب‌هــای رمــان یا آموزشــی بــه صورت 
ناگهانی با اقبال مخاطب رو‌به‌رو شــود اما 
جالب اســت که تمــام نســخه‌های کتابی 
هــزار صفحــه‌ای همچــون »مــن اعتراف 
می‌کنم« که موضوع خاصی دارد در کمتر 
از یــک هفته پیش‌فروش شــدند.«گفتنی 
اســت، این نویســنده در پایان ســخنانش 
خاطرنشــان کرد که بــرای این کتاب بیش 
از سه ســال زمان صرف کرده است. چاپ 
اول کتــاب »مــن اعتــراف می‌کنــم« اوایل 
آذرماه امســال منتشــر شــده و چــاپ دوم 
کتاب هم بنابر استقبال مخاطبان بزودی 

در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

محمد رحمانی، نویسنده کتاب »من اعتراف می‌کنم« در گپ‌وگفتی با »ایران« گفت

روایتی از قعر سازمان مجاهدین خلق


